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  احترام به سادات

ي چهارم آپارتمان ما آقاي كرميان و فرزندانش ي طبقههمسايه
هاي زيادي دارند كه يدّ هستند و روز عيد غدير ميهمانهمگي س

 ان ساختمان هـم جـزو ميهمانـان آنـاني ساكنما و بقيه البته

گـذرد ميبه ما خـوش ي آقاي كرميان خيلي هستيم. در خانه
ها هم مثل ما شلوغ و پر بچه است و هر كدام آن يزيرا خانواده
بـازي و  هم سن و سال خـود را در آنجـا بـراي از ما يك نفر

  گو داريم.وگفت

ين جايي كه بـراي عـرض تبريـك صبح روز عيد غدير، اولّ    
دوستان  پر بود از اقوام و ي آقاي كرميان بود. خانهخانه ؛رفتيم

 پس از روبوسي و تبريك بـه شد،هر كس وارد مي خانوادگي.

رفت، دستي به سرشـان مي هاي اوسراغ بچهآقاي كرميان، به
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خواست كه براي مي رفت وها ميي آنقربان صدقه كشيد ومي
كناس ي ميهمانان از آقاي كرميان، يـك اسـاو دعا كنند. همه

 بـاگرفتنـد و عنوان عيـدي ميرا به به خط قرآن تبركّ شده

ه فرزندان آقاي گذاشتند. بعضي هم باحترام در كيف خود مي
بازي و كتاب تا لباس و براي دادند! از اسبابكرميان عيدي مي

  سر و روسري.گل دختران

 كوچولو كهي آقاي كرميان خارج شديم، آبجيوقتي از خانه    

بشويم؟  شود ما هم سيدّجون، نميمامان«بغض كرده بود، گفت: 
چطور شده آبجـي مـا « پرسيدم: »ست دارم سيدّ باشم!من دو

سيدّ بودن، خيلي خوب اسـت «گفت:  »تصميم گرفته سيدّ بشود؟
بازي و اسـباب ي ما بيايد، به من عروسـكخانه كس بهزيرا هر

  د ـاگر سيّ«رف او را ادامه داد: ـولو حـكوچداداش »دهد!مي
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  »گيرم.ميه يدهبشويم، من هم ماشين و تفنگ 

ي هاي شيطان! شما كه به اندازهاي بچه«داداش بزرگ گفت:     
 خواهر بزرگم گفـت: »بازي داريد!يك فروشگاه بزرگ، اسباب

لي نه به اين دليـل كـه شـما ها، سيدّ بودن خوب است وبچه«
يز ) و امامان عز]افراد سيدّ، نوادگان پيامبر(«بابا گفت:  »گفتيد!

اگر  گذاريم ودها احترام ميين دليل، ما به سيّما هستند. به هم
خواهد به آنـان آورد، ميمي هديه سيدّ كوچولوهاكسي براي 

  »كه جدشّان را دوست دارد. بگويد

تان هاي مـن، كـدامگل« مامان يك مثال جالب زد و گفت:    
 »مـن!«همه با شادي گفتيم:  »ها را دوست داريد؟ها و عمهخاله

رهاي من و بابـا را دوسـت شما كه خواهر و براد«مامان گفت: 
يـد بدانيـد كـه هاي آنان را هم دوست داريـد. بابچهداريد، 
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 (س) بهتـرين) و خانم حضـرت زهـراΣعلي()، امام]پيامبر(

بندگان خدا هستند و چون ما آنان را بسيار دوست داريـم، بـه 
  »كنيم.آنان هم محبت مي فرزندان

 توانـديست، نميپسر گلم! كسي كه سيدّ ن دختر و«بابا گفت:     

، شما كـه فرزنـدان مـن و مادرتـان هسـتيد سيدّ شود! مثلاً
توانيد فرزند كس ديگري حتي خاله يا عمـو بشـويد. هـر نمي

ست شـما سـيدّ كسي فرزند پدر و مادر خودش است. نيازي ني
دهم هاي جديد داشته باشيد! من قول مـيبازيبشويد تا اسباب

همگي  »بول؟ي جديد بخرم! قبازشما دو نفر، دوتا اسباب براي
مامان گفـت:  »ول!قب«كوچولو گفتيم: آبجي و داداش به همراه

عيد مبـارك  ي سادات بعدي تاسوي خانهخوب، الآن پيش به«
  ) تبريك بگوييم.]چند نفر ديگر از نوادگان پيامبر( غدير را به

  »قاصدك«
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  ياد خدا

  يه روز دلم گرفته بود

  كُنجِ اتاق نِشستم

  ز غصهّ با دلي پر

  زانو بغل گرفتم

  اشكاي دونه دونه

  ريخت به روي گونهمي

  دلم كه بي قرار بود

  گرفت بهونههيِ مي

  رفتم وضو گرفتم

  رو به خدا نِشستم

  گفتم خدا تو مهربوني
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  دونيدرد منو مي

  ها بكن رهااز غصهّ

  تاب مرااين دل بي

  قرار بوددلم كه بي

  ميون سينه لرزيد

  از اون بالا بالاها

  وري به قلبم تابيدن

  قرارياندوه و بي

  پا به فرار گذاشتند

  به جاش اميد و شادي

  تو قلبم پا گذاشتند

  هاياد خدا به دل
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  اميد ميده با شادي

  با ياد اون مهربون

  از رنج و غم، آزادي
  »دهكرديمهري طهماسبي«

  ي كوچكغنچه

  ي كوچكيك غنچه

  بر شاخه پيدا شد

  گلدان من امروز

  دبسيار زيبا ش

  اي آمدپروانه

  او را نوازش كرد

  خنديدغنچه نمي
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  پروانه خواهش كرد

  ي شبنمقطره در

  پروانه، خود را ديد

  بر غنچه زد بوسه

  غنچه به او خنديد

  هاي آنگلبرگ

  كم شكوفا شدكم

  پروانه با شادي

  رقصيد و زيبا شد
  »سميرا معتمدجلالي«

  كليدِ نجات

  دا! فرداي ـول خـساي ر«) پرسيدند: ]اكرم(روزي از رسول
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نجات، تنها در «آن حضرت فرمودند: »نجات در چيست؟ قيامت،
اين است كه با خداوند از درِ مكر و فريب وارد نشويد زيرا اگر 

كند. هر كس با اوند هم با شما همين رفتار را ميچنين كنيد، خد
كنـد و ايمـانش را از او دا مكر كند، خدا هم با او مكـر ميخ

كـه بـه  زند، بايد بدانـدبه خدا نيرنگ مي كه گيرد. كسيمي
  »خودش نيرنگ زده است.

مكن است شخصي به خدا اي رسول خدا! چطور م«يدند: پرس    
خداوند به آن دستور  اي را كهفريضه«فرمودند:  »نيرنگ بزند؟

دهد ولي در نيتّ خود، غير از خـدا را در داده است، انجام مي
كنم راهِ تقوي را در پيش بگيريد و به شما سفارش مي نظر دارد.

و رياكـار در  از ريا دوري كنيد زيرا ريا شرك به خداوند است
گوينـد: اي مي شود: به اووز قيامت، به چهار نام خوانده مير
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لت بر بـاد رفـت و مكّار و اي زيانكار! اعما كافر، اي فاجِر، اي
  »پاداشت باطل شد!

  بادكنك سياه

 ها دورشپارك ايستاده بـود و بچـهوش، كنار فرمرد بادكنك

ها بـه ي آنمهجمع شده بودند. هر بادكنك، رنگي داشت و ه
گرم بود و چندتا  يك چوب بسته شده بودند. آن روز هوا خيلي

هاي ليل تركيده بودند. در بين بادكنكبه همين د هااز بادكنك
ها بـراي ادكنك سياه بود. يكي دوتا از بچـهمانده، يك بباقي
د بادكنك آمدند ولي هيچ كدام، بادكنك سياه را انتخـاب خري

هاي صورتي، سبز و سياه باقي مانده دكنكبا نكردند. حالا فقط
  بودند.

  د ـامياـناراحت شد ولي ن بادكنك سياه، دلش گرفت و خيلي    
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يك بچه، مرا  هنوز هم وقت هست. حتماً«با خودش گفت:  نشد و
بعد در خيـال  »هم بازي كنيم. توانيم بابرد و ميمي با خودش

و فكر كرد كه به نخ بلندي بسـته شـده و در  خودش فرو رفت
ها بـود كـه رود. در همين فكر و خيالمي آسمان بالا و پايين

  فروش ايستادند.كنار بادكنك مادري با دو فرزندش

كوچولو سريع، رنگ صورتي را انتخـاب كـرد. مـادر دختر    
فقـط «فروش پرسـيد: از بادكنـكگاهي به پسرش انداخت و ن

مرد سرش را به علامت تأييـد تكـان  »ها را داريد؟همين رنگ
نگاهي بـه آن  ؛ا به حال، بادكنك سياه نديده بودداد. پسر كه ت

آقـا، «چيزي بگويد، مـادرش گفـت:  انداخت ولي تا خواست
  »بريم.بادكنك سبز را هم مي

  مام ود. براي يك لحظه، تانده ببادكنك سياه، تنها م حالا واقعاً    
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قدر ناراحت شد كه نزديـك هاي دنيا توي دلش نشست. آنغم
كم وسايلش را جمـع كـرد. فروش كمد بادكنكبود بتركد! مر

كند، پسرك با عجلـه باز  همين كه خواست نخ بادكنك سياه را
دهي؟ بادكنـك آقا، اين يكي را هم به من مي«برگشت و گفت: 

  »سبزم تركيد!

ادكنكش را هم به پسر داد و گفـت: فروش، آخرين بكنكباد    
ه، و بادكنك سيا پسرك »هر بادكنكي، تركيدن است! سرنوشت«

قدر خوشـحال بودنـد كـه حرف فروشنده را شنيدند ولي آن
  ويد.دند. پسرك نخ بادكنك را گرفت و دَاهميتي ندا

توانست در آسمان پرواز كند. آن روز حالا بادكنك سياه مي    
ه خيلـي خـوش گذشـت ولـي چـون دلـش ه بادكنك سياب

خواست مثل بادكنك سبز بتركد، با اولّين بادي كه وزيـد، نمي
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سرنوشت بعضي «بيرون كشيد و گفت:  خودش را از دست پسرك
بعد در آسمان، دور و دورتر شد. شايد  »ها پرواز است.بادكنك

  روزي او را در آسمان ببينيد! شما
  »يفراهانالهام شهرابي«

  وقت ملاقات

خداي خوب من! براي صحبت كردن با تو لازم نيست كار خاصي 
بنويسيم يا وقت قبلي بـراي  انجام بدهيم يا برگ درخواستي را

 بگيريم و سر ساعت تعيين شده نزد تو بياييم! تو محافظ يا ملاقات

منشي و رئيس دفتر نداري و هيچ كسي مانع نزديك شدن ما به 
ندارد!  جلسه دارد! وقت ملاقات«گويد: يشود! كسي نمتو نمي

  »هايت را بزن!شود، برو، فردا بيا و حرفالآن نمي

  توانند بدون هيچ اما همه مي و از همه بالاتري!ـدانم كه تمي    



 15

شان خواست، بياينـد و يا تلف كردن وقت، هر وقت دل دردسر
ين تردر شلوغ بدون ترس يا خجالت و نگراني با تو حرف بزنند!

در خانه يـا  روز، در خيابان،هر وقت از شبانه اها، در تنهايي،ج
و  نـدنـام تـو را صـدا بزن كـافي اسـت ؛ندباشـكـه هرجا 
بــه  ندو مطمــئن باشــ نــدتــو بگوي ان را بــهشــهايدلدرد
  دهي.ان گوش ميشهايحرف

ب، دلتنگـي و در موقع ناراحتي و خوشحالي، ترس و اضطرا    
به حـرف همـه گـوش  جا حضور داري وتنهايي، هميشه و همه

اي براي رفتن نداري. هرگـز كسـل و وقت عجلهكني. هيچمي
شوي. تو خداي مهربان خسته نمي كسيهاي عصباني يا از حرف

را ندارد. چقـدر  كه كسي قدرت وصف مهرباني تو همه هستي
  »منيژه نصرالهي«                دوستت دارم!
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  كيهاي آبَلمثَ

سطح آب، حركت با وزش باد بر »خورد!آب از آب تكان نمي«
صورت، سـطح آيد. در غير اينوجود ميو جرياني روي آب به

  ماند.و بدون حركت باقي مي آب، ساكن

طر بدهند يا خيال كسـي هرگاه بخواهند به كسي آرامش خا    
 آب از آب«گويند: به او مي اي راحت كنند،ي مسئلهرا در باره

حال آرامش و سكون باقي  مه چيز دريعني ه »خورد.تكان نمي
  و هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. ماندمي

 ي آدم بسـيار خسـيس،در بـاره:»چكـدآب از دستش نمي«

  .گويندمي

 »دهد!نم پس نمي» «خيلي ناخن خشك است!«ه:هاي مشابمثل

  آيد! يك ارزن از رويش بريزي، يكي پايين نمي مشت ارزنيك«
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  »افتد!دستش نمي
  »گري، مصطفي رحماندوستهفوت كوز«

  آقاي لامپ، دلش سوخت

شـد، كرد و روشـن ميمي آقاي لامپ هر وقت چشمش را باز
شـدند و خودشـان را بـه او ها دورش جمع ميشرهح يهمه
نور لامپ بودند. آقـاي لامـپ،  ها عاشقچسباندند. حشرهمي
آقـاي لامـپ ها را دوست داشت اما يك شب كه ي حشرههمه

دليل خواست به او بچسبد، بهها كه مييكي از حشرهروشن بود، 
و بـه زمـين افتـاد و ديگـر  گرماي آقاي لامپ، بالش سوخت
يلي ناراحت شد، چشـمش را نتوانست پرواز كند. آقاي لامپ خ

ي دلش براي حشره قدر غصهّ خورد وشد. او آن نوربست و كم
  كوچك سوخت كه ديگر روشن نشد.
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  رنگ چمن

دليل و اكثر گياهان به رنگ چمن    بز است؟چرا رنگ چمن، س
هاي سبز، داراي دو جلبك داشتن كلروفيل، سبز است. گياهان و

  هستند. Bو  A نوع كلروفيل

، سبز مايل بـه زرد B، سبزِ مايل به آبي و كلروفيل Aكلروفيل 
 گيـاهي، عـلاوه بـر كلروفيـل، هايدر سـلول است. معمولاً

هـاي نـارنجي، زرد، قرمـز و گرن«نام هاي ديگري بهرنگيزه
و  »گزانتوفيـل«هـا آن تـرينوجود دارد كه از مهم »ايقهوه

  ن، نارنجي است.رنگ و كاراتنتوفيل، زردهستند. گزا »نكارات«

نور است ولي براي ساخته  شرط اصلي تشكيل كلروفيل، تابش    
ها نيازي به نور نيست. رنگ چمن در اوايل بهار، رنگ شدن ساير
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اي است و اين تان، سبزِ تيره و در پاييز، قهوهتابس وشن درسبزِ ر
  است. هاهاي آنها در سلولرنگيزه به دليل تغيير

  »روزپريسا همايون«

  هامسابقه در بيابان

است؟ بايد بدني از فولاد  ي دوي جهان كدامترين مسابقهسخت
ها شـركت كنيـد. ايـن ن ماسهاشيد تا بتوانيد در ماراتداشته ب

ها بايد در وندهشود و دَمي دو در بيابانِ صحرا برگزار يبقهمسا
پـنج برابـر  كه بيشـتر از كيلومتر را 230روز، مسافت  6مدت 

  هاي معمولي است طي كنند.نمسافت مارات

 گرادي سانتيدرجه 45صحرا، روزها دماي هوا به در بيابانِ     

هاي مـورد ي چيزدر اين مسابقه، همه هانندهكرسد. شركت مي
كنند. در غذا و لباس و چادر با خود حمل مينياز خود را شامل 
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و بـا دهنـد سابقه ميهاي عربستان، شترها مانند اسب مبيابان
  وند.دَكيلومتر در ساعت مي 30سرعت 

هاي روي زمين، بسيار بيابان     هاي فضايي در بياباننشتزَگَ
مايش هستند. ي آزبرا ي مريخ و بهترين مكانسطح سيّاره شبيه

ها آزمايش هاي فضايي را ابتدا در بيابانبه همين دليل، گشتزن
  كنند.مي

  »طالقانيامير صالحي«

  هاي قلبباننگه

هستند! دانشمندان متوجـه  هاي تميز، نگهبان قلب سالمدندان
صورت درسـت از مسـواك و نـخ اند افرادي كه هميشه بهشده

هـاي قلبـي بيماري متر دچاركنند، بسيار كمي دندان استفاده
  و به ان هنوز علت آن را كشف نكرده اندالبته دانشمند شوند.مي
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  اين موضوع هستند. دنبال حل

 هـايي كـه در دهـانزنند باكتريبرخي پزشكان حدس مي    

مانند، ممكن است به شكلي راه خود را به سمت خون و قلب مي
هايي را هـا لايـهر رگد انسان باز كنند و قلب را بيمار كنند يا

تيب، انسان به اين تر؛ كه مانع حركت آسان خون شوند بسازند
رسد نظر ميه هر حال بههاي قلبي كنند. برا دچار انواع بيماري

با اعلام اين خبر، حتي يك نوبت هـم نبايـد مسـواك زدن را 
  فراموش كنيم.

  »پيمان پناهي«

  چشم حيوانات

چريدن هسـتند، بايـد  گرمحيوانات علفخوار در حالي كه سر
ها هنگـام چـرا بايـد شان باشند. بنابراين، آنمراقب دشمنان
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روي خود را هم ببينند. بـه همـين طرف و روبهطرف و آناين
  قرار دارد. علت، چشمان حيوانات علفخوار در دو طرف سرشان

معـروف هسـتند، نيـاز بـه  »شـكارگر«حيواناتي كه به نام     
هايشان خيره شـوند و در طعمه بتوانند بههايي دارند كه چشم

شـير، در جلـوي  هايمناسب، به آن حمله كنند. چشم فرصت
  سرش قرار دارد.

كنند، مانند تي كه بالاي درختان زندگي ميهاي حيواناچشم    
ها براي اينكه آن ؛شكارگر در جلوي سرشان قرار دارد حيوانات

بايد بتوانند فاصله را ي ديگر اي به شاخههنگام پريدن از شاخه
  »مجيد عميق«                حدس بزنند!

  محال و بختياريچهار

  ين ران قرار دارد؟ اـكجاي اي محال و بختياري، دراستان چهار
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باي جنوب غربي كشور، در رشـته هاي زياستان، يكي از استان
زاگرس است. چهار محال، از سمت شمال و شـرق بـه  هايكوه

مد، از غرب بـه احه كهگيلويه و بويرهان، از جنوب باستان اصف
شود. مركز اين به لرستان محدود مي غربخوزستان و از شمال

  معروف است. »ايران بام«ستان، شهركرد است. اين استان به ا

گذاري اين استان به چهارمحال، بـه برخي معتقدند دليل نام    
كـه اي آن در طول يك روز است به طوريسبب تغيير آب و هو

وا را در يك روز مشاهده كرد چهار نوع آب و ه تواني ميگاه
در  و محل فرود آمدن ايل هم هست.» محل«جمع  »محال«اما 

لار، كيار، محل براي فرود ايل وجود دارد شامل:  4اين استان، 
 ي نام اين استان همي بختياري در ادامهميزدج و گندمان. واژه

  به آنجا است.دليل رفت و آمد ايل بزرگ بختياري به
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ي ان، كوهستاني است. بلنـدترين نقطـهبيشترين مناطق است    
ي ترين نقطـهشمال غربي زردكوه بختياري و پسـت استان، در

آن، بخش جنوب غربي در محل خروج رود كـارون از اسـتان 
  است.

  »نيادكترمهدي چوبينه و كورش اميري«

  ي طلاييكلمه

لقـب حضـرت  »غچراشـاه«ي طلايـي خـرداد، پاسخ كلمه
ي گرامـي در ) بود. مرقد مطهر اين امامزادهΣموسي(بناحمد

هاي خرداد نيز به اين ترتيب شهر شيراز قرار دارد. پاسخ پرسش
  بود: شور، اردبيل، هندوانه، چاه، رگ، انبار، غايب.

هفت حرفي است. براي پيـدا  ايي طلايي تيرماه، كلمهكلمه    
  ها پاسخ دهيد:به اين پرسشين كلمه، با كمي دقت كردن ا
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آن معروف است و هـم سـوپ  يكي از غلات است كه هم نان .1
  آن.

  متضاد صادرات است. .2

  شهر كرج است. نام استاني كه مركز آن، .3

  شود.و كمي نمك درست مي مرغ و روغنغذايي كه با تخم .4

پيش از شـروع دبسـتان، بـه آنجـا  مكاني كه كودكان تا .5
  روند.مي

  نام اسب رستم. .6

  شخصي كه نادان نيست. .7

  چيستان

باشد، د يسف است و وقتي آن چيست كه وقتي سياه باشد تميز* 
  كثيف است؟
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  گيرد اما دندان ندارد!مي گاز ؛بيندچشم دارد اما نمي* 

هر پسر، يك خـواهر دارد.  پسر دارند و 7يك زن و شوهر، * 
  اين خانواده، چند نفر هستند؟

ريشه دارد ولي درخت  يد است ولي قند نيست،آن چيست سف* 
  نيست؟

ي ديگـري ه اگر نامش را برعكس كنـيم، پرنـدهاي كرندهپ* 
  شود!مي

  شود؟ن روان ميآن چيست كه با گريستن آسمان، اشك آ* 

  هاي خردادپاسخ چيستان

هاي گندم، سايه، سكهّ (سـكهينخ، سوسك، ساقهسنجد، سوزن
رنگ بودند)، ساعت، سال كه دوازده رداز طلا يا برنج و ز قديم،
  هر روز، شب و روز دارد. روز دارد واه سيـدارد و هر م ماه



 27

  هاي خنكلطيفه

 مـوز نوشـت: آدانش »روي تخته بنـويس صـابون.«: معلم
آمـوز: دانش »صابون با صاد است نه با سين.«معلم:  »سابون.«
  »كند!چه فرقي دارد؟ اين هم كف ميآقاي معلم، «

 شنيدم مادر بزرگ شـدي، اسـم «لاغ به درخت پير گفت: ك
  »مداد!«درخت پير:  »ات چيست؟نوه

  :طـوطي.«گفـت:  »اسمت چيست؟«از آقا كلاغه پرسيدند« 

چـون تـوي «گفـت:  »ياه اسـت؟پس چرا رنگت سـ«گفتند: 
  »كنم!فروشي كار ميزغال

  :چ هـي«دومي:  »فرق بين آموزگار و دماسنج چيست؟«اولي
را نشان دهند، بدن  0عدد  هادارند چون هر كدام از آنفرقي ن
  »لرزد!مي آدم
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  :از «دومي:  »كفش باباي من، خيلي نيرومند است.بند «اولي
بابـام و او را چون ديروز رفت زير پاي «اولي:  »داني؟مي كجا

  »پرت كرد روي زمين!

  :نده: مراجعه كن »اي؟چرا پشت به دوربين من نشسته«عكاس
 »كه با او قهر هستم! فرستماين عكس را براي كسي مي چون«




